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توانی مزه  گویی میکلمه »مادر« فقط یک کلمه نیست، مادر که می

مه  و  میعشق  احساس  زبانت  روی  را  خداوند  ربانی  انگار  کنی، 

را در یک کلمه خلاصه   فداکاری  و  زیبایی  و  از دلسوزی  دنیایی 

مادر یگانه همراه پس از خداوند است که   کرده و آن مادر است.

 از قبل از تولد با من بوده است.

هنگام که تو را شناختم، دست نوازشگر تو را  مادر عزیزم، از آن  

گاه دستانم شد و به بر روی سرم احساس کردم، دستی که تکیه

خندیدی و های من می من راه رفتن را یاد داد. تو همیشه با خنده 

 کردی . های من گریه میبا گریه 


